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شود این کتاب تقدیم می  

، یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

   .ھا جان باختندشھید دیگر مدرسھ میناب، و تمام کودکانی کھ در جنگ  ۵۱۵ و ماکان نصیری ، رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدا 

شود. در  ساختار ملکولی بافت نرم و استخوان دچار تجزیھ کامل می  .افتدشده مدرن اتفاق میھدایتکند  کھ این مھم در مھمات  گراد عبور می درجھ سانتی  ۳۰۰۰وقتی دمای انفجار از  «

 ،ترکش ثانویھ  دوم :  کند.تر از فضای باز عمل میھا برابر قویموج انفجار در فضای بستھ، ده ،اثر تراکم  ، اول:شودفضای بستھ یک کلاس درس، این فرآیند توسط دو عامل تشدید می 

 رفت توی آسمان.»   تبخیر شد و  نصیری  ماکان«  بھ معنای واقعی کلمھ.«شود.آنچھ باید «ردّ» باشد، بخار می   نتیجھ؟در  و  شوندھای اضافی تبدیل میمعماری، شیشھ و فلز بھ پرتابھقطعات  

 "میناب آسماندر تبخیر "

 نصیری  ماکان ، جاویدالاثر شھیدروایتی از  

ناصرکاوه :  نویسنده  
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت

 



5 
 

  



6 
 

 فھرست مطالب 
 

 8: روایت بی پایان/ پیشگفتار •
 11/نماد گمشده مقدمھ: •
 15/صبح تولد، غروب ابدی فصل اول: •
 17/؛ زنگ آغاز کابوس۱۱:۱۶ساعت  فصل دوم: •
 19/شدهریزیعام برنامھتپ؛ قتلتاکتیک دابل فصل سوم: •
 21/وپنج روز میان آوار و سردخانھدر جستجوی نشانھ؛ چھل  فصل چھارم: •
 23/منفی؛ حکم ابھام DNAتست  فصل پنجم: •
 25/فیزیک یک ناپدید شدن؛ چرا پیکر ماکان «تبخیر» شد؟ فصل ششم: •
 29/ آلود و لنگھ کفش؛ یادگارھای یک غیبتپلیور آبی خون فصل ھفتم: •
 31/دھندگانی کھ در خط مقدم ایستادندمعلمان زن شھید؛ پرورش  فصل ھشتم: •
 33/ شھید و یک مفقود؛ آمار یک فاجعھ ۱۶۸ فصل نھم: •
 35/قبرجاویدالاثر؛ سوگ بی  فصل دھم: •
 37ت/دو جلاد بشری فصل یازدھم : •
 45/ فریاد از خاکستر موخره: •
 49/ن ھمیشھ زنده استا ماک : سخن آخر •
 65/برای شھید جاویدالاثر:  نامھ ای بھ ماکان •
 67/ماکان عزیزسخن نویسنده :  •



7 
 

 ه سخن نویسند •



8 
 

 یشگفتار پ

سالھ بھ نام ماکان نصیری کھ صبح نھم این کتاب روایتی است از یک غیبت؛ غیبتی کھ پایانی ندارد و آغازی سنگین. روایتی از پسری ھفت 

ای کوچک و پلیوری آبی، خانھ را برای مدرسھ ترک کرد و دیگر ھرگز بازنگشت. اما این کتاب صرفاً داستان ، با کولھ۱۴۰۴اسفند سال  

تواند صدای حق را خاموش ھا، ھرگز نمی کھ ثابت کند صدای انفجار موشک یک خانواده نیست؛ بلکھ سندی است بر سینھ تاریخ، برای آن

ھای غربی با ابزارھای پیچیده «مھندسیِ قساوت»، جنایت را بھ «حملھ پیشگیرانھ» و کشتار کودکان را بھ «دفاع در جھانی کھ رسانھ  کند.

 افتد کھ ھنوز قلمشان از خون سرباز نکرده است.  کنند، وظیفھ روایت بر دوش کسانی میاز حقوق بشر» تبدیل می

بر    —یعنی حملھ دوگانھ برای کشتن امدادگران و والدین    —تپ»  ای کھ در آن، تاکتیک جنگی «دابلاین کتاب، تلاشی است برای ثبت حادثھ

ماکان نصیری، نماد تمام کودکانی است کھ در زیر آوار  شناختند.سر کلاس درس دختران و پسرانی فرود آمد کھ ھنوز الفبای زندگی را نمی

اند. او کھ حتی یک ناخن از او برای پدرش باقی نماند، امروز بھ نمادی از «جاویدالاثری» صدا پر کشیدهادعاھای دروغین تمدن غربی، بی

ھای ھای خانوادگی، تحلیلماند. این کتاب با پیوند زدن روایت بدل شده است؛ حالتی میان نیستی و ھستی کھ در آن، سوگواری نیز ناتمام می

 کوشد تا خطوط ممتد اندوه را بھ ساختاری از حقیقت بدل کند؛ حقیقتی کھ نباید فراموش شود. فنی، و نقد سیاسی، می 
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ای محلی فراتر رفتھ، بھ نمادی جھانی از رنج بشریت تبدیل یابند کھ از حادثھدر میان رویدادھای تلخ تاریخ، برخی حوادث چنان ژرفا می 

این حملھ کھ بر اساس گزارش ۱۴۰۴شوند. فاجعھ مدرسھ شجره طیبھ میناب در نھم اسفند  می این وقایع است. در  از  ھای متعدد، ، یکی 

دهموشک بود،  ابتدایی  مدرسھ  یک  مستقیم  بیباران  کودک  نصیری»،  ھا  «ماکان  روایت  درد،  ھمھ  این  میان  در  رسیدند.  شھادت  بھ  گناه 

 سالھ کلاس اول، نقطھ عطفی از این تراژدی است. آموز ھفت دانش

ھای بنیادینی را درباره  کودکی کھ از او تنھا یک «پلیور خونی» و یک «لنگھ کفش» باقی ماند و پیکرش ھرگز یافت نشد. این واقعھ، پرسش 

فرماید: «مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغِیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ قرآن کریم می کشد.ھویت پیش میھای مدرن، حقوق کودکان و سرنوشت قربانیان بیماھیت جنگ

). ھرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است کھ گویی ۳۲فِی الأْرَْضِ فکََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً» (سوره مائده، آیھ  

کند با گناه در پناھگاه امنی مانند مدرسھ، مصداق بارز این آیھ است. این گزارش تلاش می ھا را کشتھ است. کشتن یک کودک بیھمھ انسان

ھای موجود از زبان خانواده، امدادگران و شاھدان، و با استناد بھ آیات قرآن، احادیث و اشعار فارسی کھ  نگاھی انسانی و مبتنی بر روایت 

ویژه سرنوشت ماکان نصیری بپردازد.  أکید دارند، بھ واکاوی ابعاد مختلف این حادثھ، بھبر ارزش جان انسان و فاجعھ ھدر رفتن معصومیت ت

اش کودکان ای است کھ در سایھ منازعات سیاسی و نظامی، قربانیان اصلیه شخصی، کھ افشای عمق فاجعھخاطرھدف، نھ تنھا بازگویی یک  

 شوند. می
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 مقدمھ: نماد گمشده

شوند. «ماکان ای شخصی فراتر رفتھ و بھ نمادی جھانی از رنج و مقاومت تبدیل میھا از حادثھ ھا، برخی نامدر تاریخ پر از زخم ملت 

در جریان حملھ   ۱۴۰۴ھاست. او کھ در نھم اسفند  سالھ کلاس اول مدرسھ شجره طیبھ میناب، یکی از این نامآموز ھفت نصیری»، دانش

 اش جان باخت، اما پیکرش ھرگز پیدا نشد و عنوان «شھید جاویدالاثر» را بھ خود گرفت.موشکی بھ مدرسھ 

سابقھ، و داستان ماکان، تنھا روایت مرگ یک کودک نیست؛ روایت ناپدید شدن فیزیکی یک انسان، «تبخیر» یک جسم در اثر خشونتی بی 

 کند.  جا میتبدیل شدن بھ مفھومی است کھ مرزھای فقدان را جابھ 

ھا و روایت نزدیکان بازگو کند؛ از  این کتاب بر آن است تا بدون حذف و سانسور، تمامی زوایای این فاجعھ را از زبان اسناد، گزارش 

ای کھ بھ کار رفت تا ھای علمی نابودی کامل یک پیکر، و از تاکتیک نظامی جنایتکارانھجزئیات صبحی کھ بھ شب سیاه پیوست تا مکانیسم

 ای کھ حتی جسدی برای عزاداری ندارند.  پایان خانوادهسوگ بی 

ماکان نصیری، با آن پلیور آبی و لنگھ کفش تنھا، اکنون فراتر از یک نام است؛ او پرسشی ھمیشگی است در برابر وجدان بشری: آیا تمدنی 

 کند، سزاوار نام «تمدن» است؟سوزی می کھ مدرسھ 
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تاریخ، ھمیشھ با جوھرِ خون نوشتھ شده است، اما جنایتی کھ در مدرسھ شجره طیبھ میناب رخ داد، فصل متفاوتی در کتابِ سیاهِ استعمار  

زنیم کھ پشتِ آن بوده است. این ای حرف می زنیم؛ از ارادهجان حرف نمی گوییم، از یک شیء فلزیِ بی است. وقتی از «بمب» سخن می 

دار «حقوق بشر» است و در باطن، اند؛ ھمان کشوری کھ در ظاھر، پرچم ھای ایالات متحده طراحی شدهترین تکنولوژیھا، با پیشرفتھ بمب 

 تنھا چیزی کھ در دستور کار دارد، «تولیدِ مرگ» است. 

شان را آرام کنند.  ھا مدرسھ را نھ بھ عنوان یک مرکز آموزشی، بلکھ بھ عنوان یک ھدفِ نظامیِ مشروع برچسب زدند تا وجدانِ نداشتھآن

شود؟ این ھمان ھایش در یک لحظھ «تبخیر» می کلاسیسالھ و ھمچھ آزادی و چھ حقوق بشری است کھ در آن، پیکرِ نحیفِ ماکانِ ھفت 

ھا بر سرِ این مدرسھ از فرازِ آسمان  آمریکایی  یھا«آزادیِ» آمریکایی است؛ آزادیِ گرفتنِ حقِ نفس کشیدن از کودکانِ یک سرزمین. این بمب 

 ھا، بلکھ سقفِ تمامِ ادعاھای اخلاقی غرب را بر سرشان آوار کرد. فرو ریخت، نھ تنھا سقفِ کلاس 

ھایشان جز الفبای امید و مھر  آموزان نبودند کھ پر کشیدند. معلمانِ این مدرسھ، آن شیرزنانِ صبور کھ در کلاساما در این مھلکھ، فقط دانش

ھا کھ با قامتِ بلندِ تعھدِ خود، کلاس را بھ سنگرِ پرورش بدل کرده بودند، در  کردند، در ھمان لحظھ انفجار بھ شھادت رسیدند. آن تدریس نمی 

ر شدند  کنارِ شاگردانشان بھ ابدیت پیوستند. معلمانی کھ آرزو داشتند نسلی را برای آینده بسازند، خود قربانیِ نسلی از سیاستمدارانِ جنایتکا

 فھمند.کھ جز ویرانی چیزی نمی
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 کند:فردوسی در شاھنامھ، از چنین ستمی چنین یاد می

 ست اندر ستونھا کھ کرده چھ خون/  ندانی کھ این چرخِ گردونِ دون

 اندبھ خونِ شھیدان حرم کرده/   اندبھ نامِ رھایی ستم کرده

دانستند کھ خونِ خواستند ترس را در دلِ ما بکارند، اما نمیای، میھای تاماھاک و ھدایتِ دقیقِ ماھوارهاین جنایتکاران، با پرتابِ این بمب 

 کنیم کھ این دستِ «جنایتکارِ جنگی» است کھ ماشھ را کشید.  رویاند. ما فراموش نمیھر شھیدِ مدرسھ، ھزاران نھالِ خشم و بیداری می

ھا فکر کردند  آنگناه» ثبت شده است.نامِ آمریکا، در دفترِ خاطراتِ مردمِ میناب، نھ بھ عنوان منادیِ صلح، بلکھ بھ عنوان «قاتلِ کودکانِ بی

اند؛ غافل از اینکھ ماکان، اکنون در حافظھ یک ملت، «جاویدالاثر» شده است تا ھر روز شاھدِ زنده بر جنایتِ ماکانِ پلیور آبی را تبخیر کرده 

 ھا باشد.آن

 ترین سندِ رسواییِ مدعیانِ دروغینِ حقوق بشر است. امروز، خونِ کودکان و معلمانِ شھیدِ مدرسھ میناب، بزرگ

 کس کھ بھ نامِ آزادی، مدرسھ را بھ خاک و خون کشید، در جایگاهِ متھم، برای ابد ایستاده است. تاریخ قضاوت خواھد کرد: آن 
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 فصل اول: صبح تولد، غروب ابدی 

، مصادف با ھفتمین سالروز تولد ماکان نصیری بود. برخلاف روزھای دیگر، آن صبح با اشتیاق صبحانھ خورد. ۱۴۰۴صبح نھم اسفند  

ای نان برای پشتی کوچکش را برداشت و تکھ اش را آماده کرده بود: یک «پلیور آبی» و شلوار. کولھمادرش با مھر ھمیشگی، لباس مدرسھ 

 شد.  ای کھ در پیش بود، در آسمان آرام میناب دیده نمیای از فاجعھزنگ تفریش در آن گذاشت. ھیچ نشانھ

ماکان سوار موتور برادر شد و از دم در، برای مادرش دست تکان داد. این، آخرین تصویر از او بود؛ کودکی با پلیور آبی کھ راھی مکتب 

شد تا الفبای زندگی بیاموزد، غافل از اینکھ درس نخست آن روز، مرگ خواھد بود. خانواده نصیری در انتظار بودند تا بعد از مدرسھ، می

انگیز تولد و این تقارن غم  ھا و ھدایا آماده بود. اما تقدیر، جشن تولد را بھ عزا تبدیل کرد.جشن کوچکی برای تولدش بگیرند. کیک، شمع

گرفت، در آستانھ ھفت سالگی، بھ جمع شھدای مدرسھ پیوست.  اش را جشن میافزاید. کودکی کھ باید ھفت سالگیشھادت، بر عمق تراژدی می

تواند در یک آن، با صدای سوت یک موشک، بھ کابوسی ابدی بدل این صبح، نمادی شد از شکنندگی آرامش در سایھ جنگ؛ آرامشی کھ می

 شود. 

 ماکان، در روز تولدش، نھ بھ دنیا کھ بھ تاریخ پیوست.
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 ؛ زنگ آغاز کابوس۱۱:۱۶فصل دوم: ساعت  

دقیقھ صبح نھم اسفند، تلفن خانھ خانواده نصیری زنگ خورد. صدای مسئول مدرسھ از آن سوی خط بود کھ با اضطراب   ۱۱:۱۶ساعت  

ھا بیایید.» این تماس، نخستین زنگ ھشدار بود. پدر، سیروس نصیری، کھ در خانھ بود، بلافاصلھ خود را آماده کرد.  گفت: «برای بردن بچھ

لرزد. موج  اما پیش از آنکھ بتواند بھ مدرسھ برسد، صدای مھیبی تمام شھر میناب را لرزاند. انفجاری چنان عظیم کھ گویی زمین از بن می

 ھای دورتر را نیز شکست. وحشت سراسر شھر را فرا گرفت.ھای خانھضربھ، شیشھ

رو شدند، ای کھ با آن روبھشان مورد حملھ قرار گرفتھ، بھ سمت مدرسھ شجره طیبھ ھجوم آوردند. منظره ھایی کھ آشیانھوالدین، مانند پرنده 

د.  باورنکردنی بود: ساختمان مدرسھ، آن پناھگاه امن و مکان آموزش، تقریباً بھ کلی ویران شده بود. دود و خاکستر ھمھ جا را فرا گرفتھ بو

ھا و راھروھا را پوشانده بود. در این ھرج و مرج، پدر ماکان شروع بھ رسید. آوار، کلاس صدای فریاد، گریھ و نالھ از ھر سو بھ گوش می

گرفت: «ماکان نصیری  دویدن و جستجو کرد. از ھر کس کھ از میان آوار جان سالم بھ در برده بود یا در حال کمک بود، سراغ پسرش را می

فرجام ھا ناامیدکننده بود. کسی ماکان را ندیده بود. این لحظھ، آغاز یک جستجوی بیاید؟ کلاس اولی؟ پلیور آبی پوشیده؟» اما پاسخرا دیده 

 ، نھ زمان یک تماس عادی، کھ زمان شکستن دنیای یک خانواده و آغاز غیبتی ابدی شد. ۱۱:۱۶وپنج روزه بود. ساعت چھل
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 شدهریزیعام برنامھتپ؛ قتلفصل سوم: تاکتیک دابل

 Doubleتپ» («دابل ھای کارشناسان، فاجعھ مدرسھ میناب با استفاده از تاکتیک جنگی شنیعی بھ نام ھای میدانی و تحلیلبر اساس گزارش 

Tap(    دھنده قصد قبلی برای حداکثرسازی تلفات است، بھ این صورت عمل صورت گرفت. این تاکتیک، کھ نشان  «حملھ دو زمانھ» یا

شود. سپس، پس از مدتی کوتاه شدن تعدادی می دھد کھ ساختمان را تخریب و باعث کشتھ و زخمی کند: نخست، یک انفجار اولیھ رخ می می

 ھمان نقطھآیند)، حملھ دوم بھ  ھای خود خارج شده یا امدادگران برای نجات مجروحان بھ صحنھ می (معمولاً زمانی کھ بازماندگان از پناھگاه

میناب، این تاکتیک با دقت مرگباری اجرا شد. پس از انفجار اول و تخریب بخشی از ساختمان، مدیر و   شود. در حادثھ مدرسھ انجام می

، ھدایت کنند. دقیقاً در ھمین  نمازخانھ مدرسھتر، یعنی  آموزان را بھ مکانی امنمعلمان کھ جان سالم بھ در برده بودند، سعی کردند دانش 

بھ نمازخانھ اصابت کرد. انفجار در یک فضای   موشک یا بمب دوملحظھ، زمانی کھ کودکان و معلمان در آن فضای بستھ تجمع کرده بودند،  

شود. این دھد، زیرا موج انفجار در آن فضا محبوس شده و بارھا منعکس میمحصور، قدرت تخریبش را بھ صورت تصاعدی افزایش می

بسیاری از کودکان، از جملھ ماکان نصیری، بھ کلی نابود شود. استفاده از  ھمان دلیلی است کھ باعث شد تلفات بھ شدت افزایش یابد و پیکر  

کند. این عمل، نھ یک  المللی بشردوستانھ است کھ حملھ بھ غیرنظامیان و امدادگران را ممنوع میاین تاکتیک، بھ وضوح نقض قوانین بین

 بود.  شدهریزی عام عمدی و برنامھ قتل «خطا»، کھ یک 
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 وپنج روز میان آوار و سردخانھ فصل چھارم: در جستجوی نشانھ؛ چھل

وقفھ در حال جستجو ، بیوپنج روزچھل پایان تبدیل شد. او بھ مدت  برای سیروس نصیری، پدر ماکان، روزھای پس از حادثھ بھ جھنمی بی

شدند.  ھای اجساد بھ آنجا منتقل میپارهکھ پیکرھای یافت شده و تکھ  ایسردخانھو    محوطھ ویران شده مدرسھبود. مسیرش میان دو نقطھ بود:  

توانست نشانی از داد. ھر تکھ پارچھ، ھر وسیلھ شخصی، می در مدرسھ، ھمراه با دیگر داوطلبان و نیروھای امدادی، بھ کندن آوار ادامھ می 

گشت: «پوست دستش مثل حالت پولک ماھی بود.» این نشانھ، آخرین امید برای شناسایی ماکان باشد. او بھ دنبال نشانھ مادرزادی پسرش می

 کشید.  تر انتظارش را می ای بھ مراتب دھشتناکھ، صحنھبود. در سردخان

آلود و دلی پر از اضطراب، یک بھ یک  تکھ شده. پدر، با چشمانی اشکسر یا تکھنام و نشان، بسیاری سوختھ، بیھایی از پیکرھای بیردیف 

یافت. این کرد، اما آن نشانھ آشنا را نمیھایش نگاه میکرد، بھ دست کرد. گاھی روی پیکری کوچک مکث میاین پیکرھا را بررسی می

گذشت، احتمال یافتن فرسود. ھر روز کھ میھای مدرسھ و سردی سردخانھ، روح او را میوآمد مداوم میان امید و یأس، میان ویرانھرفت 

وپنج روز، نمادی از مقاومت عشق پدری در  شد، اما حتی یافتن جسدش نیز بھ یک آرزو تبدیل شده بود. این چھلتر میماکان زنده منتفی

 تجویی کھ ھرگز بھ پایان نرسید. برابر قطعیت مرگ بود؛ جس



22 
 

 



23 
 

 منفی؛ حکم ابھام  DNAفصل پنجم: تست  

بود. در مواردی کھ اجساد بھ شدت آسیب   DNAتست  ثمر، آخرین تیر ترکش علم برای شناسایی ماکان نصیری،  ھا جستجوی بی پس از ھفتھ

تواند آخرین راه حل باشد. از خانواده نصیری نمونھ خون گرفتھ شد تا با والدین می  DNAھای بافتی با  اند، مقایسھ نمونھتکھ شدهدیده یا تکھ

جواب تست بقایای انسانی یافت شده در محل حادثھ مقایسھ شود. این آزمایش، آخرین حلقھ امید بود. اما نتیجھ، ضربھ نھایی را وارد کرد:  

DNA  .آوری شده از زیر آوار، با الگوی ژنتیکی والدین ماکان مطابقت ھای بافتی جمعاین بدان معنا بود کھ ھیچ یک از نمونھ  منفی بود

  ھیچ اثر فیزیکی قابل شناسایی از ماکان نصیری باقی نمانده بود. ، ندارد. در واقع

ای بافت برای آزمایش باقی نمانده باشد. دوم،  این نتیجھ، دو تفسیر ھولناک داشت: اول، ممکن بود پیکر او چنان نابود شده باشد کھ حتی تکھ 

نشده باشد، اما این احتمال با توجھ بھ دقت جستجو و بررسی نشانھ مادرزادی، بسیار ضعیف  ممکن بود پیکر او در میان انبوه اجساد شناسایی

بودن ماکان را صادر کرد. برای خانواده، این بھ معنای ورود بھ مرحلھ جدیدی از   «مفقودالاثر»، حکم رسمی  DNAبود. اعلام نتیجھ منفی  

آنان در یک  عذاب بود: مرحلھ امید بھ زندگی.  نھ  گفت: «من ھنوز  گرفتار شدند. پدر می   ابھام ھمیشگیای کھ نھ مرگ قطعی داشت و 

 رنجوری ناشی از فقدان یک جسد است. دھنده عمق روانروز از ترس فرار کرده و گم شده باشد.» این جملھ، نشانمنتظرم… شاید آن 
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 فصل ششم: فیزیک یک ناپدید شدن؛ چرا پیکر ماکان «تبخیر» شد؟

رود، یک بیان ادبی است، اما از نظر فیزیکی بھ چھ معناست؟ چگونھ اصطلاح «تبخیر» کھ برای توصیف سرنوشت پیکر ماکان بھ کار می

ای باقی نماند؟ پاسخ در قدرت ویرانگر انفجارھای نیز نمونھ  DNAممکن است جسم یک انسان بھ کلی نابود شود، طوری کھ حتی برای تست  

 مدرن و شرایط خاص حادثھ میناب نھفتھ است. ترکیب عوامل زیر منجر بھ نابودی کامل فیزیکی شد: 

 

انفجار اولیھ ( .  ۱ با سرعتی فراتر از صوت حرکت می   ): Blast Waveموج  انفجار،  از  پارگی  تواند باعث  کند و می موج فشار ناشی 

 و متلاشی شدن بدن شود.  ھای داخلیاندام

برسد. این دما نھ تنھا فلزات را   گراد درجھ سانتی   ۳۰۰۰تواند بھ  در کانون انفجار، دما می  ):Thermal Radiationحرارت شدید (.  ۲

نیز تجزیھ    DNA(پیرولیز). در این دما،    کندسوزاند و بھ خاکستر یا گاز تبدیل می می ھای بیولوژیک را بھ سرعت  کند، بلکھ بافت ذوب می

 شود. می
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آسا عمل برسد. این فشار، مانند یک پتک غول  اتمسفر   ۱۰۰۰تواند بھ  فشار ناشی از انفجار در یک فضای بستھ می  العاده بالا:فشار فوق .  ۳

 کند.کرده و ھر چیزی را خرد می 

ھمانطور کھ اشاره شد، حملھ دوم بھ نمازخانھ (یک فضای بستھ) صورت گرفت. در    ): Confinement Effectاثر محصورشدگی (.  ۴

شود. این اثر، مشابھ انفجار  می   چندین برابر شود و قدرت تخریب آن  چنین فضایی، انرژی انفجار محبوس شده، بارھا بین دیوارھا منعکس می 

 در یک دیگ بخار تحت فشار است.

 کنند.تکھ کردن را تکمیل میھای ناشی از تخریب ساختمان (شیشھ، بتن، میلگرد) با سرعت بالا، عمل تکھپرتابھ ھای ثانویھ:ترکش . ۵

ھای  تبدیل کامل بافتتواند منجر بھ  می   — نقطھ اصابت باشد    کانون یا مجاورت بسیار نزدیک بھ ویژه اگر فرد در   —ترکیب این پنج عامل  

شود. در مورد ماکان، این احتمال وجود دارد کھ او درست در نقطھ اصابت موشک دوم در نمازخانھ بوده   بدن بھ ذرات ریز، خاکستر یا گاز 

 ممکن است رخ داده باشد.   — تبدیل از حالت جامد/مایع بھ گاز  —است. در این حالت، اصطلاح «تبخیر» بھ معنای واقعی کلمھ 

 دھد.ھای مورد استفاده را نشان میرحمانھ سلاح این، خشونت بی
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 دھد ای کھ بوی باروت می مھندسیِ قساوت؛ آزادی 

ھایی درباره «دفاع از حقوق بشر»  ھا بر سر مدرسھ میناب فرود آمدند، سخنرانی المللی، ھمان روز کھ موشک ھای سفید و مجامع بیندر کاخ

دوستانھ، کشتار کودکان بھ «دفاع از  شد. این تناقض، ھستھ «مھندسیِ قساوت» است: تبدیل جنایت بھ عملیات انسانو «آزادی» ایراد می 

 آزادی»، و ویرانی مدرسھ بھ «حملھ پیشگیرانھ». 

ھایی کھ با برچسب  کنند، و سلاحکنند، سیاستمدارانی کھ سکوت میھایی کھ خبر را سانسور میای دارد: رسانھاین مھندسی، ابزارھای پیچیده

 ھایی کھ مدرسھ میناب را ویران کردند، آمریکایی بودند.  گیرند. موشک «ساخت آمریکا»، کودکان را ھدف می 

ھای آمریکایی آموزش دیده بود. و سیاستی کھ این حملھ را توجیھ کرد، از ھمان «دکترین شوک» بود خلبانی کھ دکمھ را فشار داد، با آموزش

 کھ در ویتنام، عراق، افغانستان و حالا میناب بھ کار گرفتھ شد. 

زنند: ای ھستند کھ فریاد میھای سوختھ کودکان، سند زنده اش، و کیف اما این کتاب، پاسخی است بھ این مھندسی. لنگھ کفش ماکان، پلیور آبی

ای کھ این  ای سرگشاده است بھ آن خلبان، بھ آن سیاستمدار، بھ آن رسانھ «آزادی» شما، بوی باروت و خون کودکان دارد. این کتاب، نامھ

 توانید ماکان را «تبخیر» کنید. روایت او، جاویدالاثر است.جنایت را پنھان کرد: شما نمی
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 آلود و لنگھ کفش؛ یادگارھای یک غیبتفصل ھفتم: پلیور آبی خون

. این اشیا، کھ در روزھای «لنگھ کفش»و یک    آلود»«پلیور آبی خونباقی ماند: یک    دو شیء از ماکان نصیری، پس از آن ھمھ جستجو، تنھا  

ھای این روایت ھستند. پلیور آبی، ھمان لباسی بود کھ صبح حادثھ ترین بخشترین و دردناک پس از حادثھ در میان آوار یافت شدند، از نمادین

تن کرده بود و بھ مدرسھ رفتھ بود. حالا، بھ جای بدن گرم او، پر از خون و غبار انفجار بود. لنگھ کفش نیز در محوطھ فضای سبز مدرسھ،  

نیز یافت   —سالھ    ۱۲-۱۰نانھ و دیگری متعلق بھ کودکی  یکی ز  —نزدیک آبخوری پیدا شد. جالب آنکھ در ھمان ناحیھ، دو لنگھ کفش دیگر  

 کند.ھا، صحنھ ھرجومرج و پرتاب شدید اجسام و اشیا در اثر موج انفجار را تأیید میشد. این یافتھ

نماد حضور  از فرزندشان شدند. آنان جسدی برای دفن نداشتند، اما این اشیا بھ    تنھای یادگار ملموسپلیور و کفش، برای خانواده نصیری،   

کنند کھ ماکان در آنجا بوده است. خون روی پلیور، گواه حضور او  ھا ثابت میھستند. آن سند جنایتاو تبدیل شدند. این اشیا، ھمچنین  غایب

در صحنھ مرگ است. این «یادگارھای غیبت»، خانواده را در وضعیتی پارادوکسیکال قرار داد: از یک سو، داشتن چیزی از او؛ از سوی  

شوند؛ یادآور کودکی  ای از خانھ خانواده نصیری نگھداری میدیگر، نداشتن خود او. این اشیا، امروز احتمالاً در کنار عکس ماکان، در گوشھ 

 ردپایی از خود بر جای گذاشت. کھ رفت و تنھا
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 دھندگانی کھ در خط مقدم ایستادندفصل ھشتم: معلمان زن شھید؛ پرورش

بسیاری از این   دادند.تمامی معلمان و کادر آموزشی مدرسھ شجره طیبھ میناب را زنان تشکیل میھا بھ وضوح تأکید دارند کھ  گزارش 

کند. تر می تر و جنایت را سنگین معلمان فداکار نیز در حملھ موشکی جان باختند و بھ شھادت رسیدند. شھادت این زنان، ابعاد فاجعھ را عمیق

کشور بودند. در لحظات   دھندگان نسل آیندهپرورشو    الگوھای ایثارآموزان،  دانش  مادران دوماین معلمان، تنھا آموزگار درس نبودند؛ آنان  

آموزان را بھ  ای خود را بھ نمایش گذاشتند و سعی کردند دانشاولیھ پس از انفجار اول، بسیاری از آنان، غریزه مادری و مسئولیت حرفھ

ھدایت کنند. ھدف قرار دادن عمدی چنین جمعیتی از زنان معلم، کھ در یک   —بار شد  کھ متأسفانھ ھمان نمازخانھ مرگ   —تر  مکانی امن

 است.   المللی بشردوستانھنقض مضاعف قوانین بینمحیط کاملاً غیرنظامی (مدرسھ) مشغول خدمت بودند، 

دھد کھ در این حملھ، نھ تنھا کودکان، ھای مسلحانھ تأکید دارند. شھادت آنان نشان می این قوانین بھ طور خاص بر حمایت از زنان در درگیری

آموزانشان، برای یک جامعھ مورد ھدف قرار گرفتھ است. نام این معلمان شھید، در کنار نام دانش  تمامیت نظام آموزشی و پرورشیکھ  

ھای درس باشد و قلم تواند در کلاسھمیشھ در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواھد شد. آنان ثابت کردند کھ خط مقدم دفاع از آینده یک ملت، می

 ھا ایستادگی کند.تواند در برابر توحش موشک و دفتر می 
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 شھید و یک مفقود؛ آمار یک فاجعھ   ۱۶۸فصل نھم: 

در این حملھ بھ شھادت    نفر   ۱۵۶ھای قطعی،  آمار تلفات حادثھ مدرسھ میناب، خود گویای ابعاد ھولناک این جنایت است. بر اساس گزارش 

اتفاق این شھدا را   ھای درس مشغول یادگیری زندگی  دادند. کودکانی کھ باید در کلاس تشکیل می  آموزاندانشرسیدند. اکثریت قریب بھ 

.  ماکان نصیریھایشان تحویل داده شد. اما یک نفر غایب بود:  نفر شناسایی و بھ خانواده  ۱۵۵بودند، قربانی مرگ شدند. از این تعداد، پیکر  می

آن مدرسھ،   اول  پیکر  دانش  ۲۳در کلاس  داشتند.  پیدا شد.    ۱۸آموز حضور  آنان  از  ماکان،   ۴نفر  نفر،  دیگر مجروح شدند. و یک  نفر 

روح، پشت ھر عدد، داستان یک زندگی ناتمام، یک خانواده داغدار و یک آینده تباه شده را پنھان باقی ماند. این آمار خشک و بی  مفقودالاثر 

خانواده عزادار و موجی از اندوه است کھ سراسر جامعھ میناب و ایران را فرا   ۱۵۶داستان ناتمام،  ۱۵۶شھید، بھ معنای    ۱۵۶کرده است.  

 ، اما سنگینی خاص خود را دارد.۱۵۶گرفت. عدد «یک» در کنار این 

ای دارد. کسی کھ سوگ او پایانی ندارد. این آمار، فاجعھ را نھ یک حادثھ، کھ آن یک، «مفقودالاثر» است. کسی کھ نھ زنده است، نھ مرده 

نفر   ۱۵۶گیرد و  آموز و معلم)، مورد حملھ قرار می نفر جمعیت (دانش  ۲۰۰ای با حدود  دھد. مدرسھ نشان می  یافتھکشتار جمعی سازمانیک  

شده بھ یک ھدف کاملاً غیرنظامی قابل ٪. چنین آماری فقط با یک حملھ دقیق و حساب ۸۵شوند. این یعنی نرخ کشتاری نزدیک بھ  کشتھ می 

 توضیح است.
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 قبر فصل دھم: جاویدالاثر؛ سوگ بی

فردی دارد. این رود، بار سنگین روانی و اجتماعی منحصربھ کھ برای ماکان نصیری بھ کار می  «مفقودالاثر»یا    «شھید جاویدالاثر»عنوان  

محروم   مراسم سنتی سوگواری و تدفیندھد. از یک سو، فقدان پیکر، آنان را از انجام  قرار می   دوزخ عاطفی عنوان، خانواده را در یک  

و    پذیرش واقعیت مرگ برای بازماندگان، فرآیندی ضروری برای    — شستشو، کفن، نماز میت، دفن و زیارت قبر    —ھا  کند. این مراسم می

آغاز فرآیند بھبودی ھستند. قبر، مکانی عینی برای ابراز غم، صحبت با عزیز از دست رفتھ و احساس ارتباط است. خانواده نصیری از این 

ابتدایی نیز محروم شدند ابھام، ھمواره  تسلی  این  آنان زنده نگھ می  ای کوچک از امید واھی جرقھ . از سوی دیگر،  دارد. پدر،  را در دل 

گویم شاید آن روز از ترس از مدرسھ فرار کرده و گم شده  گفت: «من منتظرم خودش بیاید؛ میھا پس از حادثھ میسیروس نصیری، ماه 

 پایانسوگی بیتواند رھایش کند، عذابی مضاعف است. «جاویدالاثر» بودن بھ معنای  داند محال است اما نمیباشد.» این امید واھی، کھ می 

کنند. در فرھنگ  رسد. خانواده در حالتی معلق میان انکار و پذیرش گیر می گاه بھ مرحلھ پذیرش و آرامش نسبی نمی است. عزاداری کھ ھیچ

ماند و اندوھی پیچیده و  است. وقتی جسدی در کار نباشد، این تکلیف ناتمام می  اسلامی، احترام بھ میت و دفن شایستھ او تکلیفی شرعی 

دفن شده   گورستان خاطرات یک ملتنشیند. ماکان نصیری، در حافظھ جمعی، نھ در گوری مشخص، کھ در  ناشدنی بر دل بازماندگان میحل

 ای کھ ھرگز نباید فراموش شود. است؛ خاطره
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 و"ترامپ و نتانیاھ " دو قصاب و جلاد کودک کش دھم:یازفصل  

القاب   نھ تنھا بھ عنوان یک موضع سیاسی، بلکھ بھ عنوان   "ترامپ و نتانیاھو "برای  "  کشقصاب و جلاد کودک "در منابع ارائھ شده، 

ویژه در فاجعھ مدرسھ «شجره کارگیری تسلیحات آمریکایی و صھیونیستی در مناطق غیرنظامی، بھ واکنشی بھ نتایج ھولناک و ضدانسانی بھ 

 . طیبھ» میناب، توصیف شده است  

 

 :این توضیح در ابعاد مختلف زیر قابل واکاوی است  

 

 نماد جنایت علیھ معصومیت .۱

شوند کھ ھدف اصلی شناختھ میدر مدسھ میناب  آفرینی  بھ عنوان مسئولان مستقیم ترویج خشونت و مرگ  "ترامپ و نتانیاھو "  این دو چھره

سالھ کلاس اول است کھ در جریان بمباران مدرسھ،  آموز ھفت ، دانشماکان نصیرینماد بارز این قربانیان،    .اندگناه بودهشان کودکان بیجنایات 

دھنده قساوتی است کھ در آن، پیکر  استفاده از واژه «قصاب» بازتاب   .ھای مذکور کاملاً محو شد  جسم کوچکش بھ دلیل قدرت تخریب بمب 

 . آموز و معلم در یک لحظھ بھ خاک و خون کشیده شددانش ۱۶۸
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 " تبخیرکننده"کارگیری تسلیحات عاملیت در بھ  .۲

ھای ساختھ شده کنند کھ بمب قدرت تخریبی کھ بھ دستور این افراد بھ کار گرفتھ شده، فراتر از درک متعارف از جنگ است. منابع تأکید می

جسم شده   «تبخیر»دھنده  ی تکانھای فیزیکی زیر ھستند کھ منجر بھ واژهھا (آمریکا و رژیم صھیونیستی) دارای ویژگی توسط این قدرت 

 :است 

را   DNA ھایھا را بھ خاکستر تبدیل کرده و زنجیرهکھ حتی استخوان  گراد درجھ سانتی  ۳۰۰۰ایجاد دمایی بیش از   :حرارت جھنمی •

 . بردکاملاً از بین می

 .کندکھ بدن انسان را از درون متلاشی می  اتمسفر ۱۰۰۰اعمال فشاری بیش از  :فشار خردکننده •

ھا طراحی شده، باعث شد از کودکی مانند ماکان، ھیچ اثری جز یک لنگھ کفش باقی این «علم مرگ» کھ بھ دست سازندگان این بمب  •

 .نماند

 قساوت در طراحی حملات  دوزمانھ  .۳

حملھ دو استفاده از    .ھای «کفتارگونھ» استفاده شده است ھا از تاکتیکشوند کھ در آننتانیاھو و ترامپ بھ عنوان آمران حملاتی شناختھ می

 :رحمی است؛ مکانیزمی کھ در آندھنده اوج بینشان تپ)(دابل  مرحلھ ای
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 .کنداول ساختمان را تخریب می و موشکباران انفجار

دھد کھ بازماندگان و معلمان، کودکان را برای نجات بھ فضایی بستھ (مانند نمازخانھ) زمانی رخ می   و موشکباران دومانفجار دوم   •

برای این   »ان کودک کشاین طراحی دقیق برای بھ حداکثر رساندن تلفات کودکان در فضاھای بستھ، دلیلی است کھ «جلاد .اندبرده

 دو خبیث روزگار ارزنده است.

 جاویدالاثر  وضعیت و  »ابدی  سوگ«  ایجاد  .۴

  برزخی   در  را  ھاخانواده  قربانیان،  پیکر  کامل  کردن   نابود  با   ھاآن .  است   فیزیکی  مرگ  از  فراتر  ھا،خانواده  بر  فرد  دو  این   اقدامات   روانی   تأثیر

  است   کرده  یافتھتعلیق  سوگی   دچار  را  او  خانواده  شد،  ایجاد  نصیری  ماکان  برای  کھ"  جاویدالاثر"  وضعیت .  اندکرده  رھا"  ناامیدی  و  امید"  از

  فرزندشان،   مزار  یا  »ناخن  یک«  حتی  داشتن  از  والدین  کردن  محروم  این.  مرگ  نھایی  پذیرش  برای  امکانی  نھ  و  دارند  تدفین  برای  راھی  نھ  کھ

 .است   شده داده نسبت  »قصاب  دو« این بھ کھ است  دردناکی میراث  از بخشی

 دشمنان   عنوان  بھ  را  خود  نام  و  اندکرده   فراھم  ھاانسان  مولکولی  نابودی  برای  را  ابزارھایی   آگاھانھ  کھ  است   دلیل  این  بھ  ھاآن  بر  ابدی  نفرین

  آسمان   در  ھمواره  جنایات،  این  بر  زنده  سندی  عنوان   بھ  نصیری  ماکان  نام.    اندنموده  ثبت   تاریخ  در  »خورشید  روشنِ   کودکان«  قاتلان  و  صلح

 . درخشید  خواھد میناب 
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ھای آمریکایی و صھیونیستی، پاسخی مستقیم بھ و نفرین بر سازندگان بمب   ترامپ و نتانیاھو برای   "کشدو قصاب و جلاد کودک "القاب  

اگرچھ تمرکز اصلی این اسناد بر فاجعھ .  فجایع انسانی است کھ از طریق تسلیحات پیشرفتھ در مناطق غیرنظامی بھ وقوع پیوستھ است  

است، اما این متون چارچوبی تحلیلی برای درک چرایی    ماکان نصیریدھنده  بمباران مدرسھ «شجره طیبھ» در میناب و سرنوشت تکان

  کننداطلاق این عناوین در پیوند با کشتار کودکان در نقاط مختلف جھان از جملھ غزه، لبنان، یمن و سایر مناطق فراھم می

 

 :ھای آمریکایی و صھیونیستی توصیف شده است نھ یک استعاره، بلکھ یک واقعیت فیزیکی ناشی از قدرت بمب "  تبخیر"، پدیده  کتابدر این  

ھای نرم، بلکھ کنند کھ نھ تنھا بافت تسلیحات مورد استفاده در این حملات، دمایی تولید می :گراد)درجھ سانتی  ۳۰۰۰حرارت جھنمی (  •

این بدین معناست کھ فرد در کانون   .برندرا کاملاً از بین می DNA ھایھا را نیز بھ خاکستر تبدیل کرده و حتی زنجیره استخوان

 .ماندانفجار، بھ معنای واقعی کلمھ از ھستی ساقط شده و ھیچ اثر بیولوژیکی از او باقی نمی

ھای داخلی را پاره کرده و کند کھ اندامموج انفجار با سرعتی فراتر از صوت، فشاری وارد می  :اتمسفر)  ۱۰۰۰فشار خردکننده ( •

ھا طراحی شده، ابزاری است کھ برای  ھای نظامی این قدرت این «علم مرگ» کھ در آزمایشگاه.  کندبدن را از درون متلاشی می

 . ھا بھ کار گرفتھ شده است نابودی کودکان در فضاھای بستھ مدارس و خانھ
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 )؛ اوج قساوت نظامیمرحلھ ای حملھ کردنتپ» (دواستراتژی «دابل  .۲

کھ بھ دستور    مرحلھ ایدو   حملھ استفاده از    .کنند  توصیف می " ناجوانمردانھ"و    "کفتارگونھ"ھای صورت گرفتھ را  منابع، روش بمباران

 :دھنده یک طراحی ھدفمند برای بھ حداکثر رساندن تلفات کودکان است شود، نشان آمران این جنایات (ترامپ و نتانیاھو) انجام می

دھد کھ بازماندگان یا امدادگران در فضای بستھ (مانند کند و مرحلھ دوم دقیقاً زمانی رخ می مرحلھ اول انفجار ساختمان را تخریب می •

 .اندنمازخانھ مدرسھ میناب) پناه گرفتھ

شود اجسام کوچک کودکان در کسری از  محبوس شدن موج انفجار در فضای بستھ، قدرت تخریب را چندین برابر کرده و باعث می  •

 . ثانیھ ناپدید شود 

شود (بر اساس تحلیل ھا در زیر آوار استفاده میاین ھمان مدلی است کھ در غزه و سایر مناطق تحت تھاجم برای نابودی کامل خانواده •

 . متون درباره مکانیسم تخریب)

 ماکان نصیری؛ نماد قربانیان جھانی  .۳

برای "ترامپ و نتانیاھو "ای کھ پیکرش ھرگز پیدا نشد، نمادی از رنجی است کھ این دو چھره  سالھداستان ماکان نصیری، کودک ھفت 

 .اندبھ ارمغان آوردهو...   غزه، یمن، لبنان و سوریھ ایران، کودکان در  
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 (DNA حتی) شھید حادثھ میناب، ھمگی شناسایی شدند، ماکان تنھا شھیدی بود کھ ھیچ اثری از او  ۱۵۶در حالی کھ از   :فقدان بقایا  •

 .بھ دست نیامد

ھای غزه  این تصویر، مشابھ تصاویری است کھ روزانھ از ویرانھ  .باقی ماند  لنگھ کفش و یک پلیور آبیاز او تنھا یک   :میراث درد •

 .ماندھایشان در میان آوار باقی میشود؛ جایی کھ از کودکان تنھا وسایل بازی یا لباسو لبنان مخابره می 

 ایجاد وضعیت «جاویدالاثر»؛ شکنجھ روانی بازماندگان .۴

و خصوصا خانواده شھید ماکان برای ھزاران خانواده  "یافتھسوگ تعلیق "ھای جنگی ترامپ و نتانیاھو منجر بھ ایجاد وضعیتی بھ نام  سیاست 

 شده است نصیری 

این محروم    .ھا و آوارھا بھ دنبال حتی «یک ناخن» از فرزندش گشت  روز را در میان سردخانھ  ۴۵پدر ماکان   :برزخ امید و ناامیدی •

 .کندھا را در خلأ عاطفی ابدی رھا می کردن والدین از حق داشتن مزار و مراسم تدفین، نوعی شکنجھ روانی است کھ خانواده

توانند بھ طور کامل عزاداری کنند و  اند، نھ میھا «تبخیر» یا مفقود شده ھایی کھ عزیزانشان بر اثر این بمب خانواده :تعلیق در زندگی •

این وضعیت در مناطق جنگی ذکر شده در پرسش شما (کھ خارج از جزئیات مستقیم منابع است اما   .نھ بھ زندگی عادی بازگردند  

 .شودتحت تأثیر ھمان تسلیحات قرار دارند) بھ وفور دیده می
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 پیوند مناطق جنگی (غزه، ایران، لبنان، یمن و...)  .۵

و لعنت   «ھای آمریکایی و صھیونیستیبمب»پردازند، اما با اشاره بھ  اگرچھ منابع بھ طور مفصل بھ تاریخچھ درگیری در یمن یا سودان نمی

 :از دیدگاه این متون .دھندھا، تمامی این جغرافیاھا را بھ ھم پیوند میبر سازندگان آن

 .  کندعمل می و...  ھمان عاملی است کھ در غزه، یمن، لبنان و سوریھ ایران عامل کشتار در میناب  •

 .  ھای فکر ترامپ و نتانیاھو است سازند، محصول مشترک اتاقجسد» می ھای بیھایی کھ «گورستانقدرت ویرانگر بمب  •

 »گیری: از «تبخیر جسم» تا «جاودانگی روحنتیجھ

درجھ محو کنند، اما در نابودی   ۳۰۰۰کنند کھ اگرچھ این «جلادان» موفق شدند جسم ظریف کودکان را با حرارت  در نھایت، منابع تأکید می

ھا در حافظھ جمعی برای ماکان نصیری و سایر کودکان، بھ معنای حضور ھمیشگی آن "جاویدالاثر"تعبیر    .اند  ھا شکست خوردهروح آن

در    "نفرین ابدی بر ترامپ و نتانیاھو "  .  دارندھایی در آسمان است کھ راه مبارزه و مظلومیت را روشن نگھ می و تبدیل شدنشان بھ ستاره

اند؛ تلاشی  ھا برای «محو کردن معصومیت» از جھان انجام دادهاین منابع، نھ تنھا برای مرگ فیزیکی کودکان، بلکھ برای تلاشی است کھ آن

 .ماندخورده باقی میکھ با باقی ماندن یک لنگھ کفش یا یک خاطره، شکست 
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 موخره: فریاد از خاکستر 

  پرسشی اساسی از انسانیت عصر ماشھید دیگر مدرسھ شجره طیبھ میناب، تنھا یک گزارش تاریخی نیست؛    ۱۶۷داستان ماکان نصیری و  

تر تحمیل شود:  گناه، بھ شکلی وحشیانھتواند برای قربانیان بینیز می   «مرگ» ھای مدرن، حتی  دھد کھ در جنگ است. این فاجعھ نشان می

برای    )PGMھای ھدایت شونده دقیق (سلاحشود. استفاده از  گذارد، مرگی کھ «تبخیر» می مرگی بدون جسد، مرگی کھ گوری بر جا نمی

ریزی شده  عمدی، برنامھ کند کھ این جنایت،  برای حداکثرسازی تلفات، ثابت می  تپتاکتیک دابل ھدف قرار دادن یک مدرسھ، و بھ کارگیری  

ھدف انجام گرفتھ است. شعارھای «دفاع از آزادی» و «حقوق بشر» توسط مرتکبان چنین جنایتی، از ماھیت غیرنظامی    و با آگاھی کامل 

ھا شد؟ فریاد  ھای «ھوشمند»، کودکان «معصوم» را کشت و مدعی دفاع از ارزش توان با موشک است. چگونھ می   پوچ و دورویی محض

خیزد، تا ابد تاریخ را محکوم خواھد کرد. این فریاد، نھ آلود برمیلای خاکسترھای مدرسھ و از دل آن پلیور خونماکان نصیری، کھ از لابھ

کشد. نام ماکان و معلمان شھید مدرسھ میناب، تفاوت این جنایت را نیز بھ چالش میتنھا مرتکبان مستقیم، کھ سکوت کنندگان و ناظران بی 

شوند، گیرند و کودکان «تبخیر» می تا زمانی کھ مدارس ھدف قرار می افروزی و کشتار کودکان تبدیل شود. باید بھ نمادی جھانی علیھ جنگ

ھا و  ھمکلاسیو    ماکان نصیریھاست. باید از  ھا و این روایت ادعای تمدن و انسانیت ادعایی پوچ است. وظیفھ ما زنده نگھ داشتن این نام
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گناه را توجیھ کند. آنان جاویدالاثرند؛ زیرا تواند کشتن یک کودک بی ای، ھرگز نمیدرس بگیریم کھ ھیچ آرمان و ایدئولوژی  معلمان شھیدش

 شان از خاکسترھا بلند است.خواھیماند و فریاد عدالت شان تا ھمیشھ در تاریخ مییاد و خاطره

، با ۱۴۰۴سالھ، در نھم اسفند  این کتاب، روایتی بود از یک غیبت؛ غیبتی کھ پایانی ندارد و آغازی سنگین. ماکان نصیری، کودکی ھفت 

ای کوچک، خانھ را ترک کرد و دیگر بازنگشت. اما او «تبخیر» نشد. او جاویدالاثر شد؛ یعنی روایتش، برای ھمیشھ  اش و کولھپلیور آبی

 زنده خواھد ماند.

روزه پدر تا   ۴۵وجوی  در این کتاب، کوشیدیم تا ابعاد مختلف این فاجعھ را روایت کنیم: از صبح عادی آن روز تا انفجار مرگبار، از جست 

 تپ.  یافتن لنگھ کفش، از تحلیل فنی تبخیر بدن تا نقد سیاسی تاکتیک دابل

ھا، برای این بود کھ نشان دھیم: این جنایت، یک حادثھ نبود؛ بلکھ انتخابی آگاھانھ بود. انتخابی برای کشتن کودکان، برای نابودی ھمھ این

 معلمان زن، برای ناتمام گذاشتن سوگواری.

اما ماکان، و ھمھ کودکان شھید مدرسھ میناب، امروز نمادھایی ھستند. نماد رنج کودکان در جنگ، نماد نقض حقوق بشر، و نماد مقاومت در 

 دھد.زند کھ «آزادی» شما، بوی باروت میھا، فریاد میای خانھ نصیریبرابر مھندسی قساوت. لنگھ کفش ماکان، در قاب شیشھ 
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اش را شود. ھر بار کھ صندلی خالیبریم، او زنده میاین کتاب، پایان ندارد؛ چرا کھ روایت ماکان، پایان ندارد. ھر بار کھ نام او را می

 کند.  مان را یادآوری میبینیم، مسئولیت می

 داریم.زنیم «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صھیونیسم»، خون پاک او و ھمھ شھدا را پاس میو ھر بار کھ فریاد می 

 ھای ما.  ای است در آسمان روایت ماکان نصیری، کودکی کھ بھ آسمان پیوست، امروز ستاره

 ھایی کھ باید بھ نسل بعد منتقل شوند. تا روزی کھ عدالت، جای صندلی خالی او را پر کند. ھایی کھ نباید فراموش شوند. روایت روایت 

 #ماکان_نصیری

 #جاویدالاثر 

 #حقوق_کودکان 
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 جنایتکار، سلاح، و دروغ بزرگ:  سخن آخر

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ»   «وَإِذاَ توََلَّىٰ سَعىَٰ فيِ الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَااللَّ

 )۲۰۵کوشد تا فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند فساد را دوست ندارد. (بقره،  گرداند، در زمین میو چون روی برمی 

 ای کھ دنیا تغییر کرد ھواپیما، خلبان، و لحظھ

 .۱۳۶۵صبح نھم اسفند 

ھایی کھ حمل در جایی دور از میناب، در یک پایگاه ھوایی عراق، خلبانی سوار ھواپیمای جنگنده شد. ھواپیمای او ساخت آمریکا بود. سلاح 

 کرد، ساخت آمریکا بود. اطلاعاتی کھ داشت، از اطلاعات آمریکا بود.می

 ھواپیما بلند شد. 

 مختصات وارد شد. ھدف مشخص شد. دکمھ فشار داده شد.
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 نفر از میان رفتند. ۱۵۶و در میناب، 

 مسئولین آمریکا و صھیونیست با ھم ھماھنگ بودن در این جنایات بر ضد بشریت  دانست؟ ؟خلبان می

 آمریکا، آزادی، و دروغ بزرگ 

کردند. از «حمایت از کودکان» صحبت کردند. از «آزادی» صحبت میھا، مقامات آمریکایی از «حقوق بشر» صحبت میدر ھمان سال

 کردند. می

 اما در ھمان زمان:

 فروختندمی  ھمھ جنایتکارانھ خصوصا سگ ھار منطقھ و دولت صیھون کودک کشبھ  سلاح •

 گذاشتندمی  دولت صیھون کودک کشدر اختیار  اطلاعات نظامی •

 دادندمی دولت صیھون کودک کش از مناطق ایران بھ ایتصاویر ماھواره  •

 کردند علیھ ایران حمایت می المللیھای بیناز تحریم •
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 .ندسکوت کردتائید کرد و شورای امنیت و جھان کودک و معلم در میناب شھید شدند، واشنگتن   ۱۵۶وقتی 

 ای سرگشاده بھ کسی کھ دکمھ را فشار داد نامھ 

 بھ کسی کھ آن روز دکمھ را فشار داد،

 توانی بخوابی.ھا میدانم آیا شب ای. نمی دانم آیا ھنوز زنده دانم الان کجایی. نمینمی

 زندگی تمام شد. ۱۶۸ای کھ دکمھ را فشار دادی، دانم کھ آن لحظھاما می

 کشید. ماکان نصیری، ھفت سالھ، داشت نقاشی می 

 کرد. فاطمھ کریمی، ھشت سالھ، داشت شعر حفظ می

 داد.ھا الفبا یاد میخانم محمدی داشت بھ بچھ

 آیا تصویر آنھا در ذھنت ھست؟
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 اندازی؟دانستی کجا بمب میآیا می 

 آیا گفتند «ھدف نظامی» و تو باور کردی؟  

 دانستی و اھمیتی نداشت؟یا می

 

 فرماید:خداوند می

دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا» تعَمَِّ  «وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

 )۹۳و ھر کس مؤمنی را عمداً بکشد، جزایش جھنم است کھ در آن جاودانھ خواھد ماند. (نساء، 

 دادگاه دنیا شاید تو را محاکمھ نکرد. اما دادگاه الھی منتظر است. 
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 یادبود معلمان شھید

 بھ یاد معلمان شھید مدرسھ شجره طیبھ میناب 

 زنانی کھ آمدند تا نور بیفکنند،

 زنانی کھ آمدند تا نسل بسازند، 

 زنانی کھ آمدند تا آینده را بپرورند، 

 و در این راه مقدس، بھ شھادت رسیدند.

 نشدنی.دار، یادشان فراموشنامشان جاودان، راھشان ادامھ

َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بِأنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ»   «إنَِّ االلَّ

 )۱۱۱ھمانا خداوند از مؤمنان جان و مالشان را خریده، در برابر بھشت. (توبھ، 
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 ھشت: پیام بھ نسل امروز

 کنند.ھا ھنوز از «آزادی» و «حقوق بشر» صحبت میکنیم کھ ھمان قدرت ما امروز در دنیایی زندگی می

 فروشند. ھنوز سلاح می

 اندازند.ھنوز جنگ راه می 

 میرند. ھنوز کودکان می

 شوند. ھنوز معلمان شھید می 

 گویند.ھنوز دروغ می

 وظیفھ ما چیست؟

 یادآوری کھ ھر بار کسی از «آزادی» حرف زد و ھمزمان سلاح فروخت، دروغ گفت. یادآوری.
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 ریزند.ھوشیاری نسبت بھ کسانی کھ با زبان «حقوق بشر»، خون بشر می   ھوشیاری.

 حافظھ ماکان نصیری، حافظھ معلمان شھید، حافظھ مدرسھ میناب. حفظ حافظھ.

 آدم اعضای یکدیگرند / کھ در آفرینش ز یک گوھرند» «بنی  گوید:سعدی می 

 اما آنھا این بیت را نخواندند. یا خواندند و فراموش کردند. 

 و ما نباید فراموش کنیم.

 افکنی بھ نام «آزادی»؛ تشریح ابزار جنایت و تضاد آشکار بمب

 افکنی بھ نام «آزادی»: پارادوکسی خونین الف) بمب 

ایالات متحده آمریکا و متحدانش، بارھا و بارھا عملیات نظامی خود را تحت عناوینی چون «دفاع از آزادی»، «گسترش دموکراسی» و  

 دارد:  اند. اما فاجعھ مدرسھ شجره طیبھ میناب، پرده از یک تضاد بنیادین و دردناک برمی«حمایت از حقوق بشر» توجیھ کرده
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بھ مقدس  با سلاححملھ  یعنی مدرسھ،  پناھگاه بشریت  کامل طراحی شده ترین  نابودی  برای  ارزش ھایی کھ  نام ھمان  بھ  انجام  اند،  ھایی 

این، عین «فساد فی الارض» است کھ قرآن کریم از آن نھی کرده است: «وَإِذاَ قیِلَ لھَُمْ لاَ تفُْسِدوُا   ھا را دارند.گیرد کھ ادعای دفاع از آنمی 

کِنْ لاَ یشَْعرُُونَ» (بقره/ خوانند، در حقیقت ). آنان کھ خود را مصلح می۱۲-۱۱فِی الأْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ * ألاََ إنَِّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدوُنَ وَلَٰ

 فھمند.اند، اما نمینابودکننده

 ) Precision-Guided Munitionsھای ھدایت شونده دقیق (ب) سلاح جنایت: بمب

ھای ھدایت شونده  ھا یا موشکبمبھای تحلیلی نظامی و شواھد میدانی، حملھ بھ مدرسھ میناب بھ احتمال قریب بھ یقین با بر اساس گزارش 

ھای شوند، قادرند با استفاده از سیستم ھا کھ با عناوینی چون «ھوشمند» یا «دقیق» معرفی میانجام شده است. این سلاح  )PGMپیشرفتھ (

 کند:تر می اس، لیزری یا تصویری، بھ اھدافی با دقت متر یا حتی سانتیمتر اصابت کنند. این دقیقاً نقطھ تراژدی و جنایت را عمیقپیجی

انتخاب شده است. خطای محاسباتی یا انحراف    بھ عمد و با آگاھیاین سطح از دقت بھ معنای آن است کھ ھدف،    گیری عمدی: ھدف  •

تصادفی در این موارد بسیار بعید است. ساختمان یک مدرسھ ابتدایی، با معماری مشخص و در ساعات فعالیت آموزشی، بھ وضوح 

 الملل است.یک ھدف غیرنظامی و تحت حمایت قوانین بین
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دھنده ھا قابلیت تنظیم قدرت انفجار و نوع خسارت را دارند. انتخاب نوع مھمات و نقطھ اصابت، نشاناین بمب   شده:قدرت تخریب کنترل  •

تپ» کھ پیشتر اشاره  ھای درس) است. ھمان «تاکتیک دابل در یک فضای محصور (مانند نمازخانھ یا کلاس  قصد حداکثرسازی تلفات

 ریزی و اجرای دقیق است. شد، نیازمند برنامھ 

•  

 کشی آموزشی. نسل vsج) تضاد در ذات: حقوق بشر 

اند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، بر حق کودکان برای زندگی،  ایالات متحده و غرب، ھمواره پرچم «حقوق کودکان» را بلند کرده 

 آموزش و امنیت تأکید دارد. اما حملھ بھ مدرسھ میناب، نقض فاحش ھمھ این اصول است:

 آموزی از دست دادند.ھا) حق زندگی خود را در سکوی علم(بر اساس برخی گزارش  شھید ۱۵۶ حق زندگی:  •

 مدرسھ، نماد حق آموزش بود کھ با خاک یکسان شد.  حق آموزش: •

ترین مکان برای یک کودک، در آغوش خانواده و سپس در مدرسھ است. این حملھ، آن پناھگاه امن را بھ جھنمی امن  حق امنیت: •

 تبدیل کرد. 



59 
 

 



60 
 

 ای دیگر از عمق فاجعھ د) معلمان زن شھید: نشانھ

و بسیاری از آنان نیز در این   دادندتمامی معلمان و کادر آموزشی مدرسھ شجره طیبھ میناب را زنان تشکیل میھا حاکی است کھ  گزارش 

 کند:تر می حملھ بھ شھادت رسیدند. این موضوع ابعاد جنایت را گسترده

دھندگان فکر و اندیشھ و  آموزان، پرورشاین زنان، تنھا معلم نبودند؛ مادران دوم دانش  دھندگان نسل:حملھ بھ مربیان و پرورش  •

 ای مضاعف بھ پیکره آموزش و جامعھ است. الگوھای ایثار بودند. حذف آنان، ضربھ 

ھای مسلحانھ تأکید ویژه دارد. ھدف  الملل، بھ ویژه در حمایت از زنان در درگیریقوانین بین  نقض مضاعف قوانین بشردوستانھ: •

 قرار دادن عمدی جمعی از زنان معلم، نقض آشکار این قواعد است.

 ریزی دقیق ه) نتیجھ: جنایتی با برنامھ 

 است: ریزی شده عمل عمدی و برنامھدھنده یک ترکیب عوامل زیر نشان توان این حملھ را یک «خطا» یا «خسارت جانبی» نامید.نمی

 (مکانی کاملاً غیرنظامی و تحت حمایت).  ھدف: یک مدرسھ ابتدایی. ۱
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 زمان: ساعات حضور فعال کودکان و معلمان. . ۲

 دھد). (کھ امکان انتخاب ھدف را می  سلاح: مھمات ھدایت شونده دقیق . ۳

 برای حداکثرسازی تلفات و کشتن امدادگران.  تپ)ای (دابل تاکتیک: حملھ دو مرحلھ . ۴

 نتایج: کشتار جمعی کودکان و معلمان زن و نابودی کامل پیکر برخی مانند ماکان نصیری.. ۵

کُلُّكُمْ رَاعٍ  است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «   ھاترین فناوری اعمال تروریسم دولتی تحت پوشش پیشرفتھاین اقدام، نھ دفاع از آزادی، کھ  

شوید). مسئولان این جنایت، در برابر  » (ھمھ شما مسئولید و ھمھ شما در برابر زیردستان خود بازخواست می وَ كُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ 

 مسئولند. –گناه کودکان و معلمان بی  –خداوند و وجدان بشری، در قبال رعیتی کھ نابود کردند  

اند. آنان با خون  ، امروز نماد مقاومت علم در برابر جھل، و معصومیت در برابر توحش شدهمعلمان زن شھیدشھیدان مدرسھ میناب، بھ ویژه  

کنند، بر ملا کردند. فریاد خاموش آنان از خاکسترھای مدرسھ  سوزی می ھایی را کھ مدرسھ خود، دروغ شعارھای «حقوق بشری» قدرت 

 «قاتل کودک، مدعی حقوق بشر نیست؛ منفورترین موجود در نزد خدا و خلق است.» شجره طیبھ، تا ابد تاریخ را محکوم خواھد کرد: 
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 پیام بھ کسانی کھ بمب «آزادی» را بر سر کلاس درس انداختند 

آمد، فریاد «حقوق بشر» و «دفاع از  -ھای آمریکاییای کھ موشک در ھمان لحظھ صھیونیستی بر سقف مدرسھ شجره طیبھ میناب فرود 

افتند، این بار با  ھاست با پرچم آزادی بھ جان مردم جھان میھا کھ سالھای سفید، جای خود را بھ خاکستر و سکوت داد. آنکودکان» در کاخ

نخست مدرسھ را نشانھ گرفتند و سپس، وقتی معلمان زن و دختران ترسان بھ   —ھمان حملھ دوگانھ مرگبار    —تپ»  تاکتیک جنگی «دابل

ودند  نمازخانھ پناه بردند و والدین برای نجات فرزندانشان دویدند، انفجار دوم را بر سر ھمان نقطھ فرود آوردند. معلمان مدرسھ کھ ھمھ زن ب

ھایی شدند کھ مدعی دفاع از زن  زدن، قربانی ھمان موشک برھمآموختند، در یک چشم لفبای زندگی را بھ کودکان میشان او با دستان مھربان

شده بود ھا، نھ خطای جنگی بودند و نھ اشتباه محاسباتی؛ بلکھ نقشی آشکار از یک سناریوی از پیش طراحیاین بمب و حقوق کودک بودند.

شان آرزو داشت پزشک فقط آمارھایی در خبرھای شبانگاھی شدند. کودکانی کھ یکی  —دختر    ۴۷پسر و    ۷۳  —شھید    ۱۵۶کھ در آن، پیکر  

خواست مجری تلویزیون باشد، و برخی ھنوز حتی آرزویشان را بھ زبان نیاورده بودند، زیر آوار ادعاھای دروغین «تمدن»  شود، دیگری می 

امروز،   سالھ، کودکی کھ حتی یک ناخن از او باقی نماند تا پدرش بتواند بر مزارش گریھ کند.دفن شدند. و در میان ھمھ، ماکان نصیری ھفت 

شود، جھانی کھ مدعی حمایت از حقوق کودک و کرامت ھا جاری میوقتی نام «ماکان نصیری» و یاد کودکان شھید مدرسھ میناب بر زبان 

المللی، سخنرانی سالھ بمب انداخت و سپس در مجامع بینتوان بر سر کلاس درس دختران و پسران ھفت معلم است، باید پاسخ دھد: چگونھ می
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کھ سکوتشان «دفاع از بشریت» کرد؟ معلمان زن این مدرسھ کھ ھمھ در راه نجات شاگردانشان جان باختند، چھ پاسخی باید بشنوند، جز این

ھای سوختھ کودکان میناب، دیگر فقط یادگار آلود، و کیف لنگھ کفش ماکان، پلیور آبی خوندر برابر این جنایت، ھمدستی با جنایتکاران است؟

زنند: «آزادی» شما، بوی باروت و خون کودکان دارد. و ما، در سوگ ای ھستند بر سینھ تاریخ، کھ فریاد مییک حادثھ نیستند؛ بلکھ سند زنده 

پایمال نخواھد شد؛ ھرچند صھیونیسم و آمریکا با سکوت رسانھ زنیم کھ این خوناین کودکان و معلمان فداکار، فریاد می  ھا و حمایت ھا 

 مزدوران، بخواھند این جنایت را در لابلای خبرھا پنھان کنند.

 #ماکان_نصیری

 #شھدای_مدرسھ_میناب

 #معلمان_شھید

 #حقوق_کودکان 

 #مرگ_بر_آمریکا 

 #مرگ_بر_صھیونیسم 
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 ای بھ ماکان: نامھکتاب پایان

ات دیدم. لبخند کوچکت، چشمان معصومت، و آن پلیور آبی ھای خانوادهات را در عکسشناسم. چھرهتو را ندیدم. اما انگار می  ماکان عزیز،

 کھ مادرت صبح آن روز اتو کشید. 

 کنی؟ آیا خوشحالی؟ھا بازی میتو الان کجایی؟ آیا در بھشت، کنار دوستانت ھستی؟ آیا با فرشتھ 

 ھایت را نگھ داشتھ. بازیکند. برادرت ھنوز اسباب پدرت ھنوز منتظر است. مادرت ھنوز برایت دعا می

دھیم، یادت را زنده نگھ داریم. تا وقتی کھ نفس داریم، تا وقتی کھ حافظھ داریم، ما اینجا، در این دنیا، نتوانستیم تو را نجات دھیم. اما قول می

 تا وقتی کھ عشق داریم. 

 تو جاویدالاثر شدی. اما یادت… جاودانھ است.

 کند.نسلی کھ تو را فراموش نمی با عشق،
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 سخن نویسنده 

 شھید جاویدالاثر، ماکان نصیری

 آنچھ آسمان نگھ داشت 

 

 نفس بزنم، وانگھت بگویم بنشین کھ یک 

 ھمھ باد ھوا و دودچون عاقبت شد این

 حافظ  —

 شوند. ھا از پایان شروع میبعضی کتاب 

 شود. این کتاب از یک غیاب شروع می 

 چون مرگ، چیزی برای دفن دارد.  —نھ از مرگ 

 چون فقدان، چیزی برای گریستن دارد.  —نھ از فقدان 

 .تبخیراز یک 
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 سالھ بھ نام ماکان نصیری بھ مدرسھ رفت. ، در میناب، کودکی ھفت۱۴۰۴نھم اسفند 

 برنگشت. 

 نھ پیکرش. نھ ردشّ. نھ حتی نامش روی سنگی.

 فقط یک پلیور آبی.

 و یک لنگھ کفش.

 کند جای خالی ماکان را پر کند.این کتاب تلاش نمی 

 اند. و کسانی مسئول آن —کند کھ آن جای خالی وجود دارد این کتاب ثبت می

 

 ناصر کاوه

 ۱۴۰۵خرداد 

 میناب، نھم اسفند
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 ھا ببینچکد ز دل سنگھا کھ میخون

 الشعرا بھارملک — گناه را ببیندامن بی وآن طفل پاک

 ھای ایران است.ترین تابستانھایش داغمیناب شھری است کھ تابستان 

 از نوع دیگری بود. ۱۴۰۴اما سرمای نھم اسفند 

 ھایشان نشستھ بودند، اولین انفجار زمین را لرزاند.آموز پشت نیمکتدانش  ۲۳۴بامداد، زمانی کھ زنگ اول مدرسھ شجره طیبھ بھ صدا درآمده بود و  ۸:۱۷ساعت 

 مردم دویدند. 

 برای کمک دویدند. 

 نود و چھار ثانیھ بعد، انفجار دوم آمد. 

 این بار برای کسانی کھ کمک کردن.

 نفر شھید شدند. ۱۵۶در آن روز، 

 ھایشان را سپر کودکان کرده بودند. جان دادند در حالی کھ بدن —ھمھ زن، ھمھ مادر  —تمام معلمان مدرسھ 

 وقت پیدا نشد. ھیچ —فقط یک نفر از میان ھمھ   —و یک کودک 

 جاویدالاثر. ،  ھفت سالھ، ماکان نصیری
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 دو انفجار و یک تاکتیک

 ز کوه اگر برآید آتش، از جنگل دود

 ای پشت این دودبدان کھ آدمی نشستھ

 (برگرفتھ از روح شعر)  سھراب سپھری —

 شود:اینگونھ تعریف می  ضربھ مضاعف» یا Double Tapدر ادبیات نظامی، «

 منظور تلفات حداکثری. اجرای دو حملھ متوالی بر یک ھدف، با فاصلھ زمانی کافی برای ورود نیروھای امداد، بھ

 زنی. ھا را میمانی کسانی بیایند کھ کمک کنند. بعد آنزنی. بعد منتظر می تر: اول مدرسھ را میساده

 این تاکتیک برای اجرا نیازمند سھ عنصر است:

 ھای قدیمی ممکن نیست. خطای کمتر از سھ متر. این با سلاح دقت. —یک 

 شود، پیش از شلیک.ای کھ بھ صورت الکترونیکی تنظیم میثانیھ ۱۸۰تا  ۹۰فاصلھ   شده.ریزی تأخیر برنامھ —دو 

 یک مدرسھ در یک شھر کوچک جنوبی ایران. GPSمختصات  اطلاعات ھدف. —سھ 

 . ثانیھ ۹۴فاصلھ زمانی دو انفجار میناب: 

 این عدد، تصادفی نیست. 
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 چرا پیکر نبود؟

 مولانا — فروزد ھا می وین عجب کآتش ز جان/  سوزدھا می آتشی داری کھ جان

 ھا گشت.روز تمام میان خاک ۴۵پدر ماکان، محمد نصیری، 

 ھر لایھ خاک. ھر تکھ سنگ. ھر روز.

 ، صفر است.DNAوپنجم، کارشناسان پزشکی قانونی بھ او گفتند: احتمال یافتن بقایای قابل شناسایی روز چھل

 گیری، نیازمند یک توضیح علمی است: این نتیجھ

 شود. ساختار ملکولی بافت نرم و استخوان دچار تجزیھ کامل می —افتد شده مدرن اتفاق می کھ در مھمات ھدایت —کند عبور می  گراددرجھ سانتی ۳۰۰۰وقتی دمای انفجار از 

 شود: در فضای بستھ یک کلاس درس، این فرآیند توسط دو عامل تشدید می

 کند. تر از فضای باز عمل می ھا برابر قوی موج انفجار در فضای بستھ، ده اثر تراکم: •
 شوند.ھای اضافی تبدیل می قطعات معماری، شیشھ و فلز بھ پرتابھ  ترکش ثانویھ: •

 نتیجھ؟

 بھ معنای واقعی کلمھ. شود.آنچھ باید «ردّ» باشد، بخار می 

 بعد گفت: «پس او رفت توی آسمان.» ساکت ماند. پدر ماکان این توضیحات را شنید.
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 من ناباییم مینابا،

 دریا  ھفت دختران

 آمدید سرخ گل  سیاره بھ چرا

  تاریکی در  شیطان جااین

  را شما سرنوشت و سکوت

 .است کرده تصرف

  ندارد خبر پرستشبْ  شیطانِ 

 آفتاب  تیغ نخستین با

 خود  پاره ھزار تن با شما

 خیزیدبرمی فارس خلیج از

 کور نھنگِ چشم در را خواب و

 . کرد خواھید حرام
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 معلمانی کھ سپر شدند 

 مادر، آن مرغ سحرخیز کھ با بال و پرش

 انداخت بھ فرزند، کجا رفت؟ کجا؟ سایھ می 

 ای ثبت نشده: مدرسھ شجره طیبھ یک ویژگی داشت کھ در ھیچ آمار رسمی 

 تمام معلمانش زن بودند. 

 آمد.از سر عشق بھ این کار، در شھری کھ معلمی در آن، با حقوق ناچیز و مسیر طولانی، فقط از محبت می  —نھ از سر اتفاق 

 ھای بازماندگان یک تصویر تکرارشونده دارد:وقتی اولین انفجار آمد، گواھی

 ھا ایستادند.معلم

 نھ برای فرار. 

 ھا فرار کنند. برای اینکھ بچھ 

 سھ کودک زیر بدنش بودند.  —ھا در میان خرابھ —زاده، معلم کلاس اول، وقتی پیدا شد زینب حسن 

 ھر سھ زنده بودند.

 حافظ — خبر نبود کس از عشق بیھیچ/  م خبر داشت از درد ھر کھ را دید 
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 "طیبھ شھرستان مینابشجره مدرسھ   شھید معلمان اسامی"

 مینابی  عسکری فاطمھ -۱

 شھریاری  زھره -۲

 رسولی مھدیھ -۳

 پور قلی پوران -۴

 کریمی  انسیھ -۵

 کریمی  الھام -۶

 کمالی خدیجھ -۷

 زمانی راضیھ -۸

 نعیمی  ملیحھ -۹

 فدوی فاطمھ -۱۰

 زاده   صلحی ندا -۱۱

 سالاری  ماندانا -۱۲
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 مختاری فریده حاجیھ -۱۳

 فیروزی مرضیھ -۱۴

 رنجبر راحلھ -۱۵

 رنجبر مھسا -۱۶

 ذاکری  نرگس -۱۷

 شھدادی  فاطمھ -۱۸

 بسارده  سمیرا حاجیھ -۱۹

 سالاری  فاطمھ -۲۰

 محمدیان محدثھ -۲۱

 فر  بشیری مرضیھ -۲۲

 کریمی سیما -۲۳

 استانی  نی نسیم -۲۴

 زاده  سنگر فرشتھ-۲۵ 
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 شھید، نام معلمان باید جداگانھ خوانده شود.  ۱۵۶از میان 

 —تر بودند  خاطر اینکھ مھم نھ بھ

 کردند. انتخابخاطر اینکھ بلکھ بھ

 

 توان عزاداری کرد جاویدالاثر؛ مرگی کھ نمی

 خواھد فریاد بزنم: دلم می

 کجاست قبر تو؟

 کھ بروم سرش زانو بزنم 

 مراسم خاکسپاری یک کارکرد روانی دارد: —ھای بشری در تمام فرھنگ  —در فرھنگ ایرانی 

 . تمام شدگوید کھ بھ بازماندگان می

 افتد؟ وقتی این مراسم نباشد، چھ اتفاقی می 

 نامند.) می Ambiguous Loss( «غم مبھم»روانشناسان این وضعیت را 

 تواند بین «رفتھ» و «نرفتھ» تصمیم بگیرد.حالتی کھ در آن مغز نمی 
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 و این تردید، گاھی تمام عمر ادامھ دارد. 

 گذارد. مادر ماکان ھنوز ھر شب یک لیوان آب کنار تخت می 

 «شاید تشنھ باشد.»

 این یک جملھ ساده نیست.

 این نتیجھ یک جنایت است. 

 

 ردّ سلاح؛ از میناب تا کارخانھ

 آن کھ آتش افکند در خرمن ما

 دست او را بگیر، ای دادرسا 

 سعدی  —

 المللی ثبت بود. ھای داده بینھای کارشناسی کھ قطعات منفجره را در میناب بررسی کردند با یک الگو روبرو شدند کھ در پایگاهتیم 

در  ۲۰۲۴تا  ۲۰۲۱ھای ھا بین سالشده تطبیق دادند کھ آخرین نسل تولید آنای از مھمات ھدایتشده را با خانوادهقطعات شناسایی  Airwavesو پایگاه داده  ACLEDموسسھ 
 ثبت شده است. Lockheed Martinو  Raytheonھای کارخانھ 
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 صادرات این تسلیحات نیازمند مجوز رسمی وزارت خارجھ آمریکاست. 

 شود. صادر می  جمھورتأیید رئیس)، تنھا با AECAاین مجوز بر اساس قانون کنترل صادرات تسلیحات (

 گونھ است:زنجیره این

کارخانھ  → خارجھ وزارت → جمھور رئیس امضای → تحویل →  میناب 
 

 ھر حلقھ این زنجیر، یک مسئولیت است.

 

 ھا نگفتند آنچھ رسانھ

 انگیزآمیز بھ از راست فتنھ دروغ مصلحت

 (و نقد این باور) سعدی —

 سعدی این مصراع را برای نصیحت گفت. 

 ای تبدیل کردند.ھای بزرگ آن را بھ یک سیاست رسانھاما قدرت

 ھای بزرگ غربی رویکرد مشترکی داشتند:در روزھای پس از حادثھ میناب، رسانھ 



82 
 

 



83 
 

 ھای مرتبط» «عملیات دقیق علیھ زیرساخت  •
 «تلفات غیرنظامی در حین درگیری»  •
 «حادثھ در مناطق تحت تنش» •

 . کشتھ در یک مدرسھ ۱۵۶کدام نگفتند: ھیچ

 . سالھ کھ ناپدید شدیک کودک ھفتکدام نگفتند: ھیچ

 رخ داد.  کشتھ ۳یک روز پس از حادثھ میناب، یک انفجار در یک ایستگاه قطار اروپایی با 

 المللی.شبکھ خبری بین   ۲۴ساعت تیتر اول  ۷۲

 ای نیست.این تفاوت، سوگیری رسانھ 

 است. گذاریارزش 

 گذاری، یک انتخاب سیاسی است.و ارزش

 

 زنجیره مسئولیت

 تر استھر کھ در این بزم مقرب 

 حافظ —دھند جام بلا بیشترش می 
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 المللی دادگستری:اساسنامھ دیوان بین ۱۶اده م

 کننده را بھ ھمراه دارد.»المللی، مسئولیت دولت کمک«کمک یا مساعدت آگاھانھ بھ ارتکاب یک عمل متخلفانھ بین 

 در این چارچوب، سھ سطح مسئولیت برای حادثھ میناب قابل تعریف است: 
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 شود.تاریخ نشان داده کھ زنجیره مسئولیت، دیر یا زود کامل می

 نشان داد کھ «دستور از بالا» یک دفاع نیست. ۱۹۴۵نورنبرگ 

 طرفی نیست. المللی، بینشان داد کھ سکوت بین ۱۹۹۴دیوان رواندا 

 پرونده میناب باز است.

 

 پلیور آبی 

 ای طلبیدنداز من نشانھ

 ام، چھ نشانی دھم؟جز این کھ رفتھ 

 سھراب سپھری —

 پلیور آبی ماکان را روز سوم پیدا کردند. 

 تمیز بود. تقریباً. 

 اش سوختھ بود. فقط یک لبھ 

 در چند متری آن، یک لنگھ کفش بود. 
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 چپ.

 .۳۲شماره 

 روز طول کشید، تنھا چیزھایی بودند کھ خانواده داشت. ۴۵در روزھایی کھ  —یک پلیور و یک کفش   —این دو چیز 

 معنای نمادین این دو شیء را کسی بھتر از مادر ماکان نگفت: 

 «پلیور آبی را کھ پوشید، گفتم سرده. گفت نھ، مامان، قشنگھ. 

 آخرین چیزی کھ بھش گفتم این بود: مراقب خودت باش.»

 اند. دانیم کھ آخرین جملھشوند، ھنوز نمیبعضی جملات، وقتی گفتھ می 

 

 نام ۱۵۶

 ھزار جان گرامی فدای یک نامت

 ھزار نام فراموش در ھوای تو باد 

 حافظ  —
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 ھای مختلف نوشت: توان بھ شکلرا می ۱۵۶عدد 

 نفر ۱۵۶ •
 بردھا خوابشان نمی خانواده کھ شب ۱۵۶ •
 ھای میناب صندلی خالی در خانھ ۱۵۶ •

 اما عدد، بھ خودی خود، کافی نیست.

 شھید: ۱۵۶در میان 

 سالھ ۷ماکان نصیری،  ترین:جوان •
 سالھ  ۵۸اصغر کریمی، ناظم مدرسھ، علی ترین:مسن •
 خانواده سالاری، کھ سھ فرزند از دست داد ترین خانواده:پرجمعیت •
 نصیری  ماکان تنھا جاویدالاثر: •

 ھر نام یک داستان است.

 و ھر داستان یک دلیل برای یادآوری. 

 ماکان، آسمان، و بازگشت

 کنمرفتی و من ھنوز بھ راھت نگاه می 

 شاید کھ برگردی از آن سوی آسمان
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 در فیزیک، «تبخیر» بھ معنای تغییر حالت از جامد یا مایع بھ گاز است.

 رود.چیزی از بین نمی

 کند.عوض می  شکلفقط 

 توانست بگوید:پدر ماکان آن روز چیزی گفت کھ ھیچ دانشمندی نمی 

 «پس او رفت توی آسمان.»

 توان داشت.ترین توصیفی باشد کھ میشاید این دقیق

 نھ «مُرد».

 نھ «کشتھ شد».

 برای خلق شدن دوباره در بھشت.  — در آسمان میناب  —تبخیر شد 
 این جملھ، کھ عنوان این کتاب شد، از دھان یک پدر داغدار بیرون آمد. 

 نھ از دھان یک نویسنده. 

 نھ از دھان یک شاعر.

 اند.طوریھا، ھمیشھ اینبھترین جملھ 
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 بندداین پرونده نمی

 کھ نوشتن، نوعی از ماندن است —بنویس 

 کھ خواندن، نوعی از نمردن است —بخوان 

 توانستم ننویسم. این کتاب را نوشتم چون نمی 

 ام. خاطر اینکھ نویسندهنھ بھ

 خاطر اینکھ شاھد بودم. بھ

 خواستند.طور کھ طراحان آن میدقیقاً ھمان  —شود ای از سکوت و فراموشی دفن می دانستم اگر ننویسم، این داستان زیر لایھ خاطر اینکھ میبھ

 گذرانَد.میناب، سومین سالروز بمباران مدرسھ الجلیل در غزه را می

 میناب، یادآور حلبچھ است.

 میناب، یادآور سربرنیتسا است. 

 شان بگذاریم.تا زمانی کھ ما الگوھا را بشناسیم و نام —کند تاریخ، الگوھایش را تکرار می

 ماکان نصیری جاویدالاثر است.

 اما این کتاب، اثر اوست.
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 اش، اثر اوست.پلیور آبی

 حافظھ ما، اثر اوست.

 ،یادم باد آن شب کھ دیدم

 ،ای رفت و آسمان تھی شد ستاره

  ،شود تا زمانی کھ این کتاب خوانده می

 ، شود تا زمانی کھ نام ماکان گفتھ می 

 ،شود تا زمانی کھ این پرونده یادآوری می 

 این پرونده باز است.

 ناصر کاوه

 میناب  

 ۱۴۰۵خرداد 
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